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چکیده

سهراب‌سپهري‌در‌سال‌هاي‌‌1347تا‌‌1357کتاب‌ما هیچ، ما نگاه‌را‌سروده،‌
اندیشه‌ی‌ است.‌ یافته‌ پژواک‌ کاملا‌ آن‌ در‌ او‌ عرفاني‌ و‌ فلسفي‌ دیدگاه‌هاي‌ که‌
سپهري‌در‌این‌کتاب‌چنان‌تجریدي‌و‌انتزاعي‌است‌که‌موجب‌تعقید‌در‌فهم‌و‌
دریافت‌مفاهیم‌آن‌شده‌است؛‌چنان‌که‌از‌توصیف‌پدیده‌ها‌و‌تصویرسازي‌هاي‌
شاعرانه‌خودداري‌کرده‌و‌صرفا‌اندیشه‌هاي‌عرفاني‌ناب‌را‌با‌نگاهي اشراقی‌و‌بدون‌
در‌نظرگرفتن‌نگاه‌گذشتگان‌به‌پدیده‌هاي‌هستي‌بیان‌کرده‌است.‌پدیدارشناسي‌
یكي‌از‌روش‌هاي‌نقد‌است‌که‌مخاطب‌را‌به‌شناخت‌دقیق‌حقیقت‌پدیده‌ها‌از‌
طریق‌نگاهی‌باطنی‌و‌اشراقی‌دعوت‌می‌‌کند،‌بي‌آن‌که‌گذشته‌و‌آینده‌و‌یا‌عنصر‌
دیگري‌در‌این‌شناخت‌و‌نگاه‌ناب‌دخیل‌باشد.‌سپهري‌در‌این‌کتاب‌در‌پي‌آن‌
و‌میان‌ و‌دریافت‌کند‌ را‌بي‌واسطه‌هر‌چیزي‌درک‌ پدیده‌ها‌ است‌که‌حقیقت‌
نگاه‌ مبین‌ نگاه‌ ما هیچ، ما  واقع‌کتاب‌ در‌ ایجاد‌کند.‌ اتحاد‌ و‌طبیعت‌ انسان‌

باطن‌گرایانه‌و‌به‌نوعی‌پدیدارشناسانه‌ی‌او‌به‌هستي‌و‌پدیده‌هاي‌آن‌است.
واژگان کلیدی: سهراب‌سپهري،‌ماهیچ، ما نگاه، پدیدارشناسي،‌عرفان.
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1- مقدمه

انسان‌از‌محیط‌پیرامون‌خویش‌به‌سه‌شیوه‌شناخت‌کسب‌می‌کند:‌روش‌اول‌ادراک‌
حسي‌و‌تجربي،‌روش‌دوم‌ادراک‌عقلي‌و‌منطقي‌و‌روش‌سوم‌ادراک‌باطني‌و‌اشراقي‌
حسي‌ تجربه‌ی‌ با‌ نه‌ پدیدارشناسي،‌ دیدگاه‌ از‌ پدیده‌ها‌ به‌ نگاه‌ و‌ هستي‌ تفسیر‌ است.‌
امكان‌پذیر‌است‌و‌نه‌با‌عصاي‌عقل،‌هر‌یك‌از‌این‌دو‌روش‌انسان‌را‌به‌بخشي‌از‌هستي‌
هدایت‌می‌کنند‌‌و‌هر‌دو‌نیز‌مشمول‌خطا‌و‌لغزش‌هستند.‌بنابراین‌»ملاک‌معرفت‌حقیقي‌
و‌درست‌در‌پدیدارشناسي،‌شناخت‌باطني‌و‌اشراقي‌از‌عالم‌است،‌افرادي‌مانند‌فلوطین، 
)Plotinus(‌شیخ‌اشراق،‌غزالي،‌ابن‌عربي‌و...‌پیرو‌این‌اندیشه‌بودند.«‌)ضرابی‌ها،‌1385،‌
1457(‌سهراب‌سپهری‌یكی‌از‌شاعران‌عارف‌مسلك‌معاصر‌است‌که‌در‌سرایش‌هشت 
کتاب،‌به‌یك‌نوع‌سفر‌دروني‌دست‌زده‌است،‌که‌در‌این‌سفر‌چون‌مریدي‌در‌پیروي‌
از‌مراد،‌سختي‌هاي‌سیر‌و‌سلوک‌را‌به‌جان‌خریده‌و‌به‌اشراق‌رسیده‌است.‌او‌در‌زمان‌
سرایش‌آخرین‌دفتر‌خود‌به‌نام‌ما هیچ، ما نگاه‌به‌پایان‌مرحله‌ی‌سیر‌و‌سلوک‌خود‌
رسیده‌و‌به‌اشراق‌دست‌پیدا‌می‌کند.‌در‌این‌دفتر‌او‌با‌آمیختن‌اشراق‌و‌ادراک‌هنری،‌
نگاه‌خود‌را‌به‌پدیده‌های‌هستی‌تغییر‌داده‌و‌با‌وجدان‌به‌حقایق‌اطراف‌خود‌می‌نگرد‌
در‌ فنای‌ دفتر‌ این‌ بر‌ مسلّط‌ تفكر‌ نیست.‌ ظاهربینانه‌ و‌ نگاهي‌سطحي‌ دیگر‌ او‌ نگاه‌ و‌
است.‌ اشراق‌گونه‌ و‌ باطنی‌ اندیشه‌های‌ اصالت‌ و‌ طبیعت‌ و‌ انسان‌ میان‌ اتحاد‌ حقیقت،‌
اشعار‌این‌دفتر‌فضای‌بسیار‌عمیقی‌دارند‌و‌او‌در‌همه‌آن‌ها‌به‌دنبال‌اتحاد‌میان‌انسان‌و‌
طبیعت‌است‌و‌به‌اعتقاد‌او‌این‌اتحاد‌تنها‌زمانی‌حاصل‌می‌شود‌که‌انسان‌ادراکی‌باطنی‌
و‌اشراقی‌از‌پدیده‌های‌هستی‌داشته‌باشد.‌در‌واقع‌او‌می‌خواهد‌فراتر‌از‌واقعیت‌برود‌و‌
روابط‌نامتعارف‌میان‌اشیاء‌و‌اجزای‌هستی‌را‌بیان‌کند.‌بنابراین‌در‌این‌دفتر‌او‌نگاهي‌
باطني‌و‌اشراقي‌به‌پدیده‌هاي‌هستي‌دارد،‌به‌همین‌دلیل‌زبان‌سپهري‌در‌این‌مجموعه‌
به‌نسبت‌مجموعه‌هاي‌دیگر‌دشوارتر‌و‌تا‌حدودی‌گنگ‌‌است؛‌گویا‌او‌بیش‌تر‌در‌خواب‌و‌
سكر‌است،‌تا‌هوشیاري‌و‌خودآگاهي‌و‌یك‌نوع‌احساس‌دور‌افتادگي‌و‌فراق‌دارد؛‌چون‌

بر‌آن‌است‌که:
»وصل‌ممكن‌نیست،‌همیشه‌فاصله‌اي‌هست«

)سپهري،‌181‌،1389(
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او‌براي‌از‌بین‌بردن‌این‌فاصله‌معتقد‌است‌که‌ما‌باید‌نگاهی‌وجداني‌و‌بدون‌توجه‌به‌
اندیشه‌ی‌گذشتگان‌به‌پدیده‌هاي‌هستي‌داشته‌باشیم:

»من‌وارث‌نقش‌فرض‌زمینم‌و‌همه‌انحناهای‌این‌حوض‌خانه.
شكل‌آن‌کاسه‌مس‌هم‌سفر‌بوده‌با‌من‌از‌زمین‌های‌زبر‌غریزی‌تا‌تراشیدگی‌های‌

وجدان‌امروز«
)همان،‌248(

»ای‌قدیمی‌ترین‌عكس‌نرگس‌در‌آیینه‌حزن!
جذبه‌تو‌مرا‌هم‌چنان‌برد

-‌تا‌هوای‌تكامل؟
-‌شاید

در‌تب‌حرف،‌آب‌بصیرت‌بنوشیم«
)همان،‌251(

و‌ باطنی‌ ادراک‌ آیا‌ که‌ است‌ این‌ حاضر‌ پژوهش‌ مسأله‌ی‌ شد‌ گفته‌ آن‌چه‌ بنابر‌
اشراقی‌سپهري‌در‌کتاب‌ما هیچ، ما نگاه‌همان‌ادراک‌باطنی‌است‌که‌در‌اندیشه‌های‌
پدیدارشناسی‌وجود‌دارد؟‌‌اگر‌چنین‌است،‌با‌توجه‌به‌این‌اندیشه‌نگاه‌او‌به‌پدیده‌های‌

هستی‌چگونه‌است؟

2- بحث و بررسی

2-1- پدیدارشناسي
اصل‌ به‌ بازگشت‌ از‌ که‌ بود‌ اولین‌کسي‌  )Wilhelm Dilthey( دیلتای »ویلهلم‌ ‌
پدیده‌ها‌و‌اندیشه‌هاي‌پدیدارشناسي‌سخن‌گفت.‌او‌به‌این‌نتیجه‌رسید‌که‌براي‌دست‌
یافتن‌به‌مرکز‌زندگي،‌باید‌به‌احساس‌درک‌زندگي‌بازگشت‌که‌اساسي‌تر‌از‌داده‌هاي‌علم‌
‌،)Wiliam james(پس‌از‌دیلتاي،‌ویلیام‌جیمز‌)و‌عقل‌است.«‌)کاکلمانس،124‌،1383
مارتین‌ ‌،)Edmun Husserl( ادموند‌هوسرل‌ ‌،)Henri Bergson( برگسون‌ هانري‌
هایدگر)Martin Heidegger(‌و...‌این‌مسیر‌را‌ادامه‌دادند‌تا‌ثابت‌کنند‌که‌آگاهي‌در‌
زندگي‌به‌وسیله‌ی‌داده‌هاي‌بي‌واسطه‌انجام‌می‌‌گیرد‌و‌به‌همین‌دلیل‌پدیدارشناسي‌شكل‌
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گرفت.‌فنومن‌)پدیدار(،‌یعني‌بخش‌اول‌کلمه‌فنومنولوژي‌)پدیدارشناسي(،‌واژه‌اي‌است‌
برگرفته‌از‌فعل‌)phainesthai(‌به‌معناي‌"آشكار‌شدن"‌یا‌"ظاهر‌شدن"‌که‌معادل‌
انگلیسي‌آن‌)appear(‌و‌معادل‌فارسي‌آن‌نمودن‌است.‌در‌نزد‌افلاطون‌»پدیدارها‌همان‌
موجودات‌عالم‌حس‌هستند‌که‌موجودیت‌آن‌ها‌اصیل‌نیست،‌بلكه‌سایه‌گون‌و‌شبح‌مانند‌
و‌متغیر‌و‌جزئي‌هستند‌و‌اصل‌آن‌ها‌)آیدوس(‌به‌معناي‌دیدار‌و‌مثال‌در‌عالمی‌‌‌مفارق‌از‌
عالم‌محسوس‌به‌نحوي‌ابدي‌و‌لایزال‌وجود‌دارد.«‌)جمادي،‌85‌،1385(‌»پدیدارشناسي‌
را‌علم‌ماهیات‌نیز‌گفته‌اند،‌اما‌با‌این‌تفاوت‌که‌ماهیات‌در‌پدیدارشناسي‌دائما‌در‌حال‌
نوشدن‌هستند.«‌)کاکلمانس،‌63‌،1383(‌پدیدارشناسي‌اصطلاحي‌است‌که‌کاربرد‌فلسفي‌
و‌غیر‌فلسفي‌دارد.‌کاربرد‌غیر‌فلسفي،‌آن‌به‌روشي‌اطلاق‌می‌شود‌که‌بر‌معرفت‌توصیفي‌
در‌مقابل‌معرفت‌تبییني‌تاکید‌دارد‌که‌این‌اصطلاح‌در‌علوم‌طبیعي‌خصوصا‌فیزیك‌رایج‌
و‌معروف‌است،‌اما‌در‌کاربرد‌فلسفي،‌مقصود‌آگاهي‌مستقیم‌از‌پدیدارهایي‌است‌که‌در‌
می‌‌کوشد‌ »پدیدارشناسي‌ اساس‌ این‌ بر‌ می‌‌شوند.‌ آشكار‌ انسان‌ براي‌ بیواسطه‌ تجربه‌ی‌
پیش‌فرض‌هاي‌تجربه‌نشده‌را‌کنار‌بگذارد‌و‌روشي‌به‌کارگیرد‌که‌بتواند‌از‌معناي‌ذاتي‌
کند.«‌)رباني‌گل‌پایگاني،‌ توصیف‌ حجابي‌ هیچ‌گونه‌ بدون‌ را‌ آن‌ و‌ بردارد‌ پرده‌ ماهوي‌ و‌
پرداخته‌ و‌ ساخته‌ که‌»سیستم‌هاي‌ است‌ معتقد‌ پدیدارشناسي‌ بنیان‌گذار‌ ‌)37‌،1378
گذشته‌را‌باید‌کنار‌بگذاریم،‌زیرا‌که‌این‌امر‌نه‌به‌دلیل‌ایرادهاي‌وارد‌بر‌آن،‌بلكه‌شرط‌
لازم‌روش‌پدیدارشناسي‌است.‌وي‌معتقد‌است‌که‌پدیدارشناسان‌هرگز‌نباید‌به‌نظریه‌اي‌
پژوهش‌ حیطه‌ی‌ به‌ ورود‌ جواز‌ است،‌ مبتني‌ تجربي‌ استقرایي‌ و‌ عقلي‌ استنتاج‌ بر‌ که‌
براي‌خود‌صادر‌کنند.‌پدیدارشناسي‌توصیف‌بي‌غرض‌روند‌چگونگي‌ادراک‌ظهورات‌یا‌
پدیدارهاست‌آن‌گونه‌که‌رخ‌می‌دهند.‌بنابراین‌جواز‌ورود‌به‌قلم‌رو‌پدیدارشناسي‌از‌نظر‌
هوسرل‌ندانستن‌هرگونه‌مقدمه‌اي‌است.‌او‌می‌‌گوید:‌ما‌باید‌به‌سوي‌خود‌چیزها‌بازگردیم.‌
از‌ و‌شناختي‌مجدد‌ باب‌شناخت‌ در‌ تامل‌ از‌ است‌ عبارت‌ پدیدارشناسي‌ دیگر‌ بیان‌ به‌

شناخت.«‌)جمادی،‌67‌،1385(‌
در‌گذشته‌و‌حداقل‌تا‌زمان‌کانت،‌این‌تفسیر‌غالب‌بود‌که‌»پدیدار،‌شبح،‌ظاهر‌و‌
نمودي‌است‌که‌براي‌شناختن‌ذات‌و‌حقیقت‌چیزها‌باید‌از‌آن‌گذر‌کرد.‌برخي‌نیز‌اعتقاد‌
داشتند‌که‌دانش‌ما‌نمی‌‌تواند‌از‌حد‌پدیدارها‌)فنومن‌ها(‌فراتر‌رود.‌به‌هر‌حال‌همه‌ی‌
‌)Hegel‌Friedrich(نظریه‌پردازان‌معتقدند‌که‌پدیدار‌ذات‌نیست‌و‌‌فردریش‌هگل‌
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نخستین‌کسي‌است‌که‌پدیدار‌را‌در‌معناي‌غیر‌ظاهر‌صرف‌و‌شبح‌تعریف‌کرد.‌پدیدار‌
در‌نزد‌هگل‌تجلي‌روح‌و‌نحوه‌و‌مرتبه‌اي‌از‌تحقق‌آن‌در‌زمان‌و‌مكان‌است.‌بنابراین‌
و‌ علم‌ از‌طریق‌ را‌ پدیداري‌طبیعي‌ تحول‌شعور‌ علمی‌‌‌است‌که‌ او‌ براي‌ پدیدارشناسي‌
پدیدارشناسي‌ ‌)53 ‌،1376 )بل،‌ می‌‌کند«‌ توصیف‌ مطلق‌ امر‌ مطلق‌ معرفت‌ به‌ فلسفه‌
محض‌یعني‌»دانش‌بنیادیني‌که‌مهر‌فلسفه‌بر‌آن‌خورده‌است«‌)هوسرل،‌27‌،1372(‌
در‌ دلیل‌ همین‌ به‌ و‌ می‌‌دانست‌ اشیا‌ خود‌ به‌ بازگشت‌ علم‌ را‌ پدیدارشناسي‌ »هوسرل‌
آثارش‌اغلب‌پدیدارشناسي‌را‌به‌هم‌راه‌‌واژه‌ی‌احاله‌به‌کار‌می‌‌برد‌که‌این‌واژه‌در‌اصل‌به‌
معناي‌از‌نو‌هدایت‌کردن‌می‌‌باشد«‌)دهباشي،‌169‌،1388(‌یكي‌دیگر‌از‌متفكران‌بزرگ‌
در‌ به‌هنگام‌ که:‌ »او‌می‌‌گوید‌ بود،‌ است‌که‌شاگرد‌هوسرل‌ هایدگر‌ پدیدارشناسي‌ علم‌
آمدن‌در‌سلك‌شاگردان‌هوسرل‌و‌شرکت‌در‌جلسات‌تمرین‌پدیدارشناسي‌نمی‌‌توانست‌
به‌توصیه‌‌های‌او‌در‌گسستن‌از‌مرجعیت‌اندیش‌مندان‌بزرگ‌عمل‌کند،‌بلكه‌مطالعه‌ی‌
مسأله‌ی‌ اساسا‌ می‌‌آمیخت.‌ در‌ پدیدارشناسي‌ با‌ را‌ یونان‌ فلاسفه‌ دیگر‌ و‌ ارسطو‌ فلسفه‌
پدیدارشناسی‌از‌آغاز‌پرسش‌از‌هستي‌است،‌نه‌آگاهي‌و‌عینیت‌آن‌و‌به‌اعتقاد‌من‌قرن‌ها‌
پیش‌اندیشه‌پدیدارشناسي‌در‌نزد‌ارسطو‌و‌متفكران‌یوناني‌مطرح‌بوده‌است،‌اما‌پدیدار‌
به‌نزد‌یونانیان‌همان‌آشكارگي‌و‌کشف‌حجاب‌هستي‌بوده‌است«‌)هایدگر،‌67‌،1383(‌
موریس‌مرلوپونتي‌)Maurice Merleau-ponty(‌می‌‌گوید:‌»پدیدارشناسي‌نوعي‌از‌
شناخت‌است‌که‌در‌آن‌جهان‌قرار‌دارد«‌)دهباشي،‌92‌،1381(‌یعني‌تنها‌راه‌ورود‌به‌
قلم‌رو‌هستي‌در‌تجربه‌کردن‌هستي‌شناخته‌شده‌است.‌»لبُ‌پدیدارشناسي‌توصیف‌است؛‌
یعني‌پدیدارشناسي‌توصیفي‌مفصل‌از‌ذات‌پدیدار‌به‌ما‌می‌‌دهد،‌اما‌براي‌اطمینان‌از‌دقت‌
توصیف،‌پیش‌از‌هر‌چیز‌لازم‌است‌که‌ذهن‌در‌حدود‌توصیف‌باقي‌بماند‌و‌در‌برابر‌تمایل‌

به‌رفتن‌از‌توصیف‌به‌استنتاج‌مقاومت‌کند«‌)مك‌کواري،‌15‌،1377(‌
قلمرو‌پدیدارشناسي،‌"وجدان‌محض"‌یا‌"حالات‌وجدان"‌یا‌پدیدارهاي‌"آن"‌است.‌
"آن"‌به‌معني‌لحظه،‌حال‌و‌وقت‌است.‌چون‌از‌اولین‌ملاحظه‌در‌می‌‌یابیم‌که‌حالات‌
وجدان‌در‌زمان‌می‌‌گذرد،‌پس‌متعلق‌پدیدارشناسي‌در‌سیلان‌محض‌حالات‌وجدان‌است؛‌
یعني‌هر‌حالت‌وجدان‌و‌آن‌چه‌در‌ضمیر‌ما‌می‌‌گذرد،‌متوجه‌متعلقي‌است‌که‌به‌آن‌ربط‌
و‌نسبت‌دارد.‌بنابراین‌»پدیدارشناسي‌علمی‌‌است‌که‌مطلقاً‌نفساني‌و‌درون‌ذاتي‌است.‌از‌
این‌‌رو‌میان‌شئ‌خارجي‌به‌عنوان‌پدیدار‌و‌وجدان‌نوعي‌نسبت‌متقابل‌و‌هم‌بستگي‌وجود‌

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

50 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

دارد.‌همان‌گونه‌که‌متعلق‌وجدان‌به‌ظهور‌خود‌در‌وجدان‌تأویل‌می‌شود،‌وجدان‌هم‌با‌
فعل‌نشانه‌رفتن‌به‌متعلق‌خود‌تأویل‌می‌شود.‌به‌عبارت‌دیگر،‌پدیدار‌جز‌براي‌وجدان‌
و‌وجدان‌غیر‌از‌نسبت‌به‌یك‌متعلق‌نیست.‌بنابراین‌پدیدارشناسي‌موازي‌روان‌شناسي‌
درون‌نگر‌است«‌)وال،‌37‌،1372(‌پس‌پدیدارشناسي‌همان‌توصیف‌حیات‌وجداني‌است.

2-2- منشأ پدیدارشناسي در اندیشه سهراب:
‌»معرفت‌شهودي‌و‌ادراک‌ذات‌اشیاء‌که‌در‌علم‌پدیدارشناسي‌مطرح‌است‌همان‌
است‌که‌به‌گونه‌ي‌دیگر‌کریشنا‌مورتي‌در‌عرفان‌هندي‌مطرح‌کرده‌است‌و‌نیز‌همان‌
است‌که‌در‌سنت‌عرفان‌اسلامی‌‌‌به‌عنوان‌"وقت"‌مطرح‌شده‌است.‌نگاه‌پدیدارشناختي‌
در‌عرفان‌اسلامی‌‌‌سابقه‌دارد،‌زیرا‌این‌نوع‌نگاه،‌طریق‌عارفان‌است.‌عارفي‌که‌در‌سفر‌
انفسي‌و‌آفاتي‌خود‌در‌لحظه‌ی‌حال‌می‌‌زید‌ابن‌الوقت‌است.‌علاوه‌بر‌این‌اندیشه‌هاي‌شرق‌
دور‌نیز‌سرشار‌از‌این‌نوع‌نگاه‌است.‌تفكرات‌ذن،‌بودیسم‌و‌دستورالعمل‌هاي‌اوپانیشادها‌
و‌سخنان‌عارف‌معاصر‌هندي‌"کریشنا‌مورتي"‌همه‌دلالت‌بر‌این‌دارند‌که‌این‌اندیشه‌
به‌صورت‌پخته‌تر‌و‌عملي‌تر‌آن‌در‌شرق‌وجود‌داشته‌است«‌)ضرابی‌ها،‌1465‌،1385(‌
ناچار‌ و‌چون‌ ببینید‌ را‌ زندگي‌ آن‌ باید‌ کنید،‌ زندگي‌ که‌ آن‌ براي‌ »شما‌ او‌ گفته‌ی‌ به‌
هستید‌که‌زندگي‌را‌ببینید،‌پس‌باید‌آن‌را‌بشناسید،‌زندگي‌زنده‌است،‌حیات‌دارد،‌در‌
"آن"‌هست‌"اکنون"‌است،‌زندگي‌دیروز‌وجود‌ندارد.‌زندگي‌فردا‌وجود‌ندارد،‌زندگي‌
باید‌زنده‌ را‌بشناسد‌ این‌زندگي‌ "اکنون"‌وجود‌دارد.‌پس‌ذهن‌شما‌که‌می‌‌خواهد‌ در‌
باشد،‌باید‌در‌"حال"‌حیات‌داشته‌باشد،‌باید‌دور‌از‌عقاید‌گذشتگان،‌دور‌از‌قضاوت‌هاي‌
پیشین‌و‌ارزش‌گذاري‌هاي‌فرهنگي‌و‌تاریخي‌باشد،‌ذهني‌که‌از‌مخالفت‌ها‌یا‌موافقت‌ها‌
رها‌باشد،‌ذهني‌که‌در‌ظرف‌زمان‌گذشته‌یا‌آینده‌نباشد،‌حیات‌و‌ادراک‌محض‌و‌شهود‌
او‌در"حال"‌است‌نه‌در‌گذشته‌یا‌آینده.«‌)مورتي،‌45‌،1376(‌این‌سخن‌کریشنا‌مورتي‌
نشاني‌از‌وجود‌این‌اندیشه‌در‌تفكرات‌او‌است.‌ممكن‌است‌که‌سهراب‌با‌اثر‌پذیرفتن‌از‌
این‌سخنان‌و‌اندیشه‌ها‌شرقي‌این‌نوع‌نگاه‌را‌در‌خود‌پرورش‌داده‌باشد‌و‌این‌احتمال‌
نیز‌وجود‌دارد‌که‌او‌در‌مسیر‌سلوک‌عرفاني‌خود‌به‌دلیل‌کشف‌و‌شهود‌معرفت‌به‌چنین‌

نگاهي‌دست‌یافته‌باشد.‌‌‌
2-3- پدیدارشناسي معادل "وقت" در عرفان اسلامی :

پدیدارشناسي‌در‌عرفان‌اسلامی‌‌‌سابقه‌دارد‌و‌این‌نوع‌نگاه‌طریق‌عارفان‌است.‌»ما‌
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می‌توانیم‌پدیدار‌شناسی‌را‌به‌عرفان‌خودمان‌شبیه‌بدانیم.‌پدیدار‌شناسی‌پدیدار‌ها‌را‌اصل‌
قرار‌می‌دهد‌و‌عرفان‌ما‌تجلیات‌را.‌در‌پدیدار‌شناسی،‌پدیدار‌به‌مبنایی‌پیوسته‌است‌که‌
بدون‌آن‌مبنا‌ظاهر‌نمی‌شود؛‌یعنی‌پدیدار‌هرگز‌بی‌ارتباط‌با‌مبنای‌خود‌نیست‌به‌‌‌همان‌
)نوالی،‌ باشد«‌ نمی‌تواند‌ خودش‌ خاص‌ مبنای‌ بدون‌ عرفان‌ در‌ ظهور‌ و‌ تجلی‌‌ نیز‌ نحو‌
قالب‌و‌زندانی‌بیش‌نیست،‌ او‌ باشد،‌عالم‌ انسان‌بینش‌محدود‌داشته‌ اگر‌ ‌)15‌،1391
ولی‌اگر‌بینش‌بلند‌داشته‌باشد‌عالم‌او‌لایتناهی‌خواهد‌بود.‌»عارفي‌که‌در‌سفر‌انفسي‌
و‌آفاتي‌خود‌در‌لحظه‌حال‌می‌‌زید‌ابن‌الوقت‌است،‌ابن‌الوقت‌بودن‌یعني‌فرزند‌زمان‌و‌
فرزند‌"حال”‌بودن،‌یعني‌در‌"حال"‌زندگي‌می‌کند‌نه‌در‌گذشته‌و‌نه‌در‌آینده‌و‌این‌
دم‌غنیمتي‌است.‌این‌"دم"‌است‌که‌سالك‌را‌آماده‌پذیرش‌نفحات‌الهي‌می‌کند،‌نفحات‌
الهي‌در‌"لحظه"‌وارد‌می‌شود،‌یك‌"آن"‌است‌که‌در‌هر‌"آن"‌یك‌نگاه‌تازه‌بدون‌پیشینه‌
از‌عادت‌ها،‌قضاوت‌ها،‌داوري‌ها‌و...‌به‌وجود‌می‌آید.‌نگاه‌"اکنون"‌که‌یك‌نگاه‌ناب‌است‌
و‌دریافت‌هاي‌ناب‌نیز‌از‌آن‌به‌دست‌می‌آید‌که‌طریقه‌عرفان‌است‌و‌از‌ظاهر‌اشیاء‌سفر‌
کردن‌و‌به‌باطن‌آن‌رسیدن‌است؛‌یعني‌"سیر‌من‌الخلق‌الي‌الحق"«‌)ضرابی‌ها،‌1385،‌
1469(‌در‌واقع‌»وقت‌آن‌زمان‌بود‌که‌بنده‌بدان‌از‌ماضی‌و‌مستقبل‌فارغ‌باشد.‌ابوعلی‌
دقّاق‌گفت:‌وقت‌همان‌است‌که‌تو‌در‌آنی،‌اگر‌به‌دنیایی،‌وقت‌تو‌دنیا‌و‌اگر‌به‌عقبایی‌
وقت‌تو‌عقباست«‌)قشیری،‌88‌،1388(‌بنابراین‌عارف‌ذهن‌و‌دل‌خویش‌را‌با‌مراقبه‌و‌
ریاضت‌‌نفساني‌شست‌و‌شو‌می‌‌دهد‌و‌ادراک‌خود‌را‌از‌غبار‌عادات‌پاک‌می‌کند‌و‌خود‌را‌
آماده‌ی‌حضور‌و‌ظهور‌نفحات‌حق‌می‌‌نماید.‌او‌هنگامی‌‌‌می‌‌تواند‌این‌نفحات‌تازه‌را‌ادراک‌
کند‌که‌نگاهش‌تازه‌باشد،‌فرزند‌"وقت"باشد،‌در‌"حال"‌زندگي‌کند‌و‌همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌تازگي‌
را‌حفظ‌کند،‌شاید‌که‌در‌یكي‌از‌همین‌"آنات"‌نفحه‌ی‌الهي‌سر‌رسد‌و‌وجود‌او‌را‌به‌
وجد‌آورد.‌»خداوندان‌وقت‌گویند‌علم‌ما‌مر‌عاقب‌و‌سابق‌را‌ادراک‌نتواند‌کرد،‌ما‌را‌اندر‌
وقت‌با‌حق‌خوش‌است‌که‌اگر‌به‌فردا‌مشغول‌گردیم‌و‌یا‌اندیشه‌ی‌دي‌بر‌دل‌گذاریم،‌از‌
وقت‌محجوب‌شویم«‌)هجویري،‌165‌،1387(‌"وقت"‌همان‌درک‌لحظه‌ی‌ناب‌است‌و‌
لحظه‌ی‌ناب‌فقط‌با‌نگاه‌پاک‌و‌بي‌شائبه‌میسر‌‌است،‌همان‌لحظاتي‌که‌واردات‌الهي‌در‌
دل‌حلول‌معاني‌می‌کنند‌‌و‌این‌حلول‌معاني‌)نفحه(‌همان‌نوري‌است‌که‌از‌غیب‌ساطع‌
می‌شود‌و‌عارف‌در‌"حال"‌باید‌نظاره‌گر‌این‌انوار‌باشد‌و‌"نگاه"‌او‌باید‌بتواند‌انوار‌الهي‌را‌
دریابد.‌چرا‌که‌»الَمؤمنُ‌ینَظُرُ‌بنورِ‌اللِ«‌)فروزانفر،‌231‌،1334(‌دانش‌و‌تفكر‌به‌بسیاري‌
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تعلیم‌و‌تعلم‌نیست،‌بلكه‌به‌نوري‌است‌که‌خداوند‌در‌قلب‌هر‌کسي‌که‌بخواهد‌می‌‌تاباند.‌
بنابراین‌به‌نوعی‌می‌توان‌گفت‌که‌"وقت" در‌نزد‌عارفان‌همان‌زمانی‌است‌که‌عارف‌نگاه‌

باطنی‌و‌بی‌شائبه‌به‌پدیده‌های‌هستی‌دارد.‌
2-4- روي کرد نگاه پدیدارشناختی سپهري:

پیش‌تر‌گفته‌شد،‌که‌معناي‌هر‌پدیدار‌را‌باید‌از‌سرچشمه‌یا‌ماهیت‌آن‌جست‌و‌جو‌
کرد،‌نه‌در‌عینیت‌و‌ظاهر‌آن،‌اما‌اکنون‌این‌سؤال‌پیش‌می‌آید‌که‌ادراک‌معني‌هر‌پدیدار‌
چگونه‌و‌با‌کدام‌شیوه‌از‌شناخت‌صورت‌می‌‌گیرد؟‌روشي‌که‌هوسرل‌آن‌را‌به‌نام‌خود‌
ثبت‌کرده‌است،‌روش‌شناخت‌شهودي‌یا‌تجربه‌ی‌مستقیم‌است‌که‌در‌این‌روش‌ماهیت‌
پدیدارها‌بي‌واسطه‌ادراک‌می‌شود.‌شهود‌مستقیم،‌وجدان‌داشتن‌و‌وقوف‌به‌امري‌است‌
که‌نگاه‌شهودي‌ما‌متوجه‌آن‌می‌شود‌و‌ماهیت‌آن‌عیناً‌در‌این‌شهود‌عیان‌شده‌است.‌
بنیادین‌است؛‌چون‌که‌ذات‌را‌در‌هویت‌جسماني‌آن‌در‌می‌‌یابد‌و‌ این‌شهود‌اصلي‌و‌
ادراک‌می‌کند.‌سپهری‌نیز‌در‌نگاه‌پدیدارشناسانه‌ی‌خود‌به‌هستي،‌همین‌روش‌را‌به‌کار‌
می‌گیرد.‌او‌در‌اشعار‌خود‌مباني‌این‌نوع‌نگاه‌را‌براي‌ما‌تببین‌می‌‌کند‌و‌ما‌را‌به‌داشتن‌

چنین‌نگاهي‌به‌پدیده‌هاي‌هستي‌دعوت‌می‌‌کند.
‌»باید‌دوید‌تا‌ته‌بودن‌/‌باید‌به‌بوي‌خاک‌فنا‌رفت/‌باید‌به‌ملتقاي‌درخت‌و‌خدا‌رسید/‌

باید‌نشست‌نزدیك‌انبساط/‌جایي‌میان‌بي‌خودي‌و‌کشف«‌)سپهری،‌‌247‌،1389(‌
شهود‌مفید‌عین‌و‌اصل‌پدیدار‌است،‌نه‌علائم‌یا‌استدلال‌هاي‌گوناگون.‌براي‌رسیدن‌به‌
این‌شهود‌کافي‌است‌که‌ما‌خود‌را‌در‌خیال‌تصور‌کنیم.‌نگاه‌پدیدارشناسانه‌ما‌را‌مستقیم‌
در‌برابر‌واقعیت‌قرار‌می‌‌دهد‌و‌ما‌را‌به‌خود‌اشیاء‌ارجاع‌می‌‌دهد،‌آن‌هم‌نه‌به‌صورت‌و‌
ظاهر‌اشیاء،‌بلكه‌به‌ماهیت‌آن‌ها،‌براي‌همین‌است‌که‌سرچشمه‌ی‌قانون‌شناخت‌نه‌علوم‌
تجربي‌و‌حسي‌و‌نه‌علوم‌عقلي‌و‌استدلالي،‌بلكه‌شهود‌است،‌آن‌هم‌شهود‌اولیه،‌یعني‌
این‌که‌ما‌می‌‌خواهیم،‌به‌خود‌اشیاء‌و‌به‌قول‌هوسرل‌به‌"اصل‌الاصول" برگردیم؛‌چرا‌که‌
در‌وراي‌داده‌هاي‌حسي‌و‌در‌وراي‌اشكال‌یك‌شهود‌ماهیت‌وجود‌دارد‌که‌از‌آن‌به‌شهود‌
معنا‌تعبیر‌می‌‌کنیم.‌از‌این‌منظر‌است‌که‌تمام‌پدیده‌ها‌یك‌هویت‌مستقل‌و‌در‌عین‌حال‌
وحدت‌یك‌پارچه‌با‌دیگر‌عناصر‌دارند،‌پس‌ما‌نمی‌‌توانیم‌هیچ‌پدیده‌اي‌را‌در‌این‌عالم‌هیچ‌

بنگاریم.‌چون‌هر‌پدیده‌هر‌چند‌کوچك‌داراي‌ذات‌و‌معنا‌است.
‌
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2-5- تجرید و تفکر اشراقي در تصویرسازي هاي سپهري:
به‌محتوا‌و‌معناي‌ از‌شكل‌ساختاري‌ترکیب‌ها‌ ما هیچ، ما نگاه‌ سپهري‌در‌کتاب‌
آن‌ها‌گریخته‌و‌اشكال‌را‌فرو‌ریخته‌و‌شكل‌ساختاري‌و‌ترکیب‌واژگان‌دیگر‌جذابیت‌لازم‌
را‌ندارد.‌در‌واقع‌او‌در‌پي‌یافتن‌محتواهاي‌ژرف‌است.‌بنابراین‌مفهوم‌رهبري‌تصویرهاي‌

دروني‌شاعر‌را‌به‌عهده‌گرفته‌و‌فضاي‌کلي‌آن‌را‌تابع‌اندیشه‌هاي‌تجریدي‌کرده‌است.
»صبح/‌شوری‌ابعاد‌عید/ذایقه‌را‌سایه‌کرد/‌عكس‌من‌افتاد‌در‌مساحت‌تقویم:‌در‌خم‌
آن‌کودکانه‌های‌مورب،‌روی‌سرازیری‌فراغت‌یك‌عید/‌داد‌زدم:‌»به،‌چه‌هوایی!«‌)همان،‌

‌)237
»سال‌میان‌دو‌پلك‌را/‌را‌ثانیه‌هایی‌شبیه‌راز‌تولد/‌بدرقه‌کردند.‌کم‌کم،‌در‌ارتفاع‌

خیس‌ملاقات/‌صومعه‌ی‌نور/‌ساخته‌می‌شد/‌حادثه‌از‌جنس‌ترس‌بود/‌ترس‌وارد‌
ترکیب‌سنگ‌ها‌می‌شد...«‌)همان،‌243(

این‌نوع‌برداشت‌از‌تجرید‌مفاهیم‌نمایان‌گر‌آن‌است‌که‌هستي‌در‌تفكر‌شاعر‌تجریدي‌
شده‌است‌و‌کشف‌تنها‌در‌معاني‌واژه‌ها،‌و‌مفاهیم‌و‌باورهاي‌ذهني‌است.‌سپهري‌یك‌
هویت‌تجریدي‌را‌از‌راه‌تفكر‌به‌یك‌شئ‌گره‌می‌‌زند‌تا‌تصویر‌بسازد،‌به‌گونه‌اي‌که‌این‌
اتصال‌جبري‌در‌تصویرهایش‌هویدا‌است‌و‌عمومیت‌و‌تسلط‌کیفیت‌هاي‌مجرد‌بر‌اشیاء‌
و‌پدیده‌ها‌آشكار‌است.‌بنابراین‌یك‌وحدت‌ذهني‌و‌شعور‌منظم‌اشراقي‌در‌این‌کتاب‌آن‌

طور‌که‌باید‌به‌چشم‌نمی‌‌خورد.
»واقعیت‌کجا‌تازه‌تر‌بود؟/‌من‌که‌مجذوب‌یك‌حجم‌بی‌درد‌بودم/‌گاه‌در‌سینی‌فقر‌
خانه/‌میوه‌های‌فروزان‌الهام‌را‌دیده‌بودم/‌در‌نزول‌زبان‌خوشه‌های‌تكلم‌صدادارتر‌بود/‌در‌
فساد‌گل‌و‌گوشت‌نبض‌احساس‌من‌تندتر‌می‌شد/‌از‌پریشانی‌اطلسی‌ها‌روی‌وجدان‌من‌

جذبه‌می‌ریخت/‌شبنم‌ابتكار‌حیات‌روی‌خاشاک‌برق‌می‌زد...«‌)همان،‌254(
2-6- پدیدارشناسي حقیقت پدیده ها در نگاه سهراب:

پیرایش‌ دانست.‌ پدیدارشناسي‌ مرکزي‌ نقطه‌ی‌ می‌‌توان‌ را‌ اشیاء"‌ عین‌ به‌ "رجوع‌
شناسایي‌از‌"پوشش‌تصورات" و‌تعبیرهایي‌که‌در‌لفافه‌ی‌آن‌ها‌موضوع‌و‌متعلق‌فكر‌و‌
واقعیت‌مطلوب‌پنهان‌می‌‌ماند،‌از‌لوازم‌آن‌است.‌مثلا‌اعتقاد‌به‌این‌که‌کلاغ‌نحس‌است،‌
باعث‌می‌شود‌که‌حقیقت‌ذاتي‌کلاغ‌و‌زیبایي‌هاي‌آن‌درک‌نشود.‌سپهري‌با‌نگاهي‌که‌
در‌لفافه‌ی‌نظریات‌عامیانه‌پیچیده‌است،‌به‌شدت‌مخالف‌است‌و‌اعتقاد‌دارد‌که‌ما‌باید‌
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با‌وجدان‌خود‌حقیقت‌پدیده‌هاي‌هستي‌را‌دریابیم.‌او‌در‌کتاب‌ما هیچ، ما نگاه‌چنین‌
نگاهي‌به‌هستي‌دارد‌و‌معتقد‌است‌که‌باید‌ذهن‌را‌دگرگون‌کرد‌و‌یك‌انقلاب‌در‌ادراک‌

ذهن‌به‌وجود‌آورد؛‌تا‌دسترسي‌به‌معني‌اشیاء‌ممكن‌باشد.
‌»باید‌کتاب‌را‌بست/‌در‌امتداد‌وقت‌قدم‌زد/‌گل‌را‌نگاه‌کرد/‌ابهام‌را‌شنید«‌)همان،‌

)247
پس‌در‌تحلیل‌پدیدارشناسي‌به‌جاي‌فراهم‌آوردن‌مفاهیمی‌‌‌براي‌تبیین،‌سعي‌در‌
توصیف‌و‌ترسیم‌چگونگي‌اشیاء‌است،‌بدان‌نحوي‌که‌آدمی‌‌‌آن‌ها‌را‌به‌وجدان‌در‌می‌‌یابد.‌
اصالت‌ "مذهب‌ نسخه‌بدل‌ نوعي‌ به‌ این‌عصر‌ با‌ متناسب‌ پدیدارشناسي‌ دلیل‌ به‌همین‌
معني"‌تعبیر‌خواهد‌شد.‌رجوع‌به‌حقیقت‌اشیاء،‌یافته‌هاي‌وجداني‌و‌امور‌انضمامی‌‌‌که‌به‌
صورت‌وحدت‌معني‌در‌ذهن‌تحقق‌می‌‌یابد،‌تنها‌هبوط‌از‌اندیشه‌هاي‌قبلي‌نیست،‌بلكه‌
رسیدن‌به‌یك‌مرحله‌ی‌جدید‌بینشي‌است‌که‌سپهري‌به‌آن‌رسیده‌است‌و‌در‌این‌مرحله‌
سپهري‌دیگر‌نگاه‌گزینشي‌به‌پدیده‌هاي‌عالم‌ندارد،‌بلكه‌سعي‌می‌‌کند‌با‌نگاه‌وجداني‌به‌

پدیده‌ها‌حقیقت‌آن‌ها‌را‌کشف‌کند‌و‌به‌نگاهي‌شهودي‌و‌اشراقي‌برسد.
»ای‌عبور‌ظریف!‌بال‌را‌معنی‌کن/‌تا‌پر‌هوش‌من‌از‌حسادت‌بسوزد./‌ای‌حیات‌شدید!‌
ریشه‌های‌تو‌از‌مهلت‌نور‌آب‌می‌نوشد./‌آدمی‌زاد‌–‌این‌حجم‌غمناک/‌روی‌پاشویه‌وقت‌
روز/‌سرشاری‌حوض‌را‌خواب‌می‌بیند./‌ای‌کمی‌بالاتر‌از‌واقعیت!/‌با‌تكان‌لطیف‌غریزه/‌
ارث‌تاریك‌اشكال/‌از‌بال‌های‌تو‌می‌ریزد/‌عصمت‌گیج‌پرواز/‌مثل‌یك‌خط‌مغلق/‌در‌شیار‌

فضا‌رمز‌می‌پاشد...«‌)همان،‌248(
2-7- روي کرد نگاه پدیدارشناختی سپهري در ما هیچ، ما نگاه:

کتاب‌ما هیچ، ما نگاه‌به‌نوعي‌مبیّن‌ادراک‌باطني‌از‌هستي‌است‌که‌در‌نهایت‌مبیّن‌
فلسفه‌ی‌عرفاني‌شاعر‌نیز‌هست.‌این‌مجموعه‌تجربه‌اي‌در‌نگاه‌کردن‌است؛‌چون‌انسان‌
فقط‌"نگاه"‌است،‌نگاهي‌ناب‌که‌به‌فرهنگ‌و‌تاریخ‌و‌آداب‌و‌رسوم‌متكي‌نیست،‌بلكه‌
به‌اشراق‌و‌درک‌باطن‌پدیده‌ها‌متكي‌است.‌فاصله‌ی‌میان‌نگرنده‌و‌نگریسته‌در‌این‌نوع‌
نگاه‌از‌میان‌می‌‌رود،‌چون‌این‌فاصله‌حاصل‌همان‌پیش‌داوري‌ها‌و‌حاصل‌نگاه‌موروثي‌
به‌پدیده‌هاي‌هستي‌است.‌سپهري‌با‌نگاه‌وجداني‌به‌اصل‌و‌حقیقت‌پدیده‌های‌عالم‌این‌
فاصله‌را‌در‌هم‌شكسته‌و‌ذهنیات‌کهنه‌و‌سنتي‌را‌در‌نگاه‌خود‌پاک‌کرده‌است.‌سپهري‌
معتقد‌است‌که‌اگر‌ما‌با‌چشم‌گذشته‌‌به‌پدیده‌هاي‌زندگي،‌طبیعت‌و‌هستي‌بنگریم،‌همه‌
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را‌تعریف‌شده‌می‌‌یابیم.‌او‌به‌همه‌چیز‌از‌جمله‌انسان،‌حیوان،‌عناصر‌طبیعت...‌با‌نگاهي‌
پدیدارشناسانه‌و‌باطني‌می‌‌نگرد،‌که‌هر‌یك‌به‌طور‌جداگانه‌بررسي‌می‌‌گردد.‌‌

2-7-1- انسان:
که‌ است‌ مبدأ‌ و‌ اصل‌ به‌ بازگشت‌ انسان‌ درباره‌ی‌ سپهري‌ پدیدارشناسي‌ روي‌کرد‌
سپهري‌آن‌را‌با‌عناوین‌بازگشت‌به‌اصل‌هر‌چیز،‌بازگشت‌به‌اصل‌حیات‌آدمی‌،‌طبیعت‌
و...‌مطرح‌کرده‌است.‌در‌نگاه‌او‌زمان‌بدویت‌و‌زماني‌که‌انسان‌هنوز‌اسیر‌پیش‌رفت‌هاي‌

تمدن‌و‌عصر‌جدید‌نبود،‌نگاه‌باطني‌به‌پدیده‌هاي‌هستي‌داشت.‌
»روزي‌که‌دانش‌لب‌آب‌زندگي‌می‌‌کرد./‌انسان‌در‌تنبلي‌لطیف‌یك‌مرتع/‌با‌فلسفه‌هاي‌
لاجوردي‌اش‌خوش‌بود/‌در‌متن‌عناصر‌می‌‌خوابید/‌مغلوب‌شرایط‌شقایق‌بود«‌)همان،‌

)244
»روزگاري‌که‌انسان‌از‌اقوام‌یك‌شاخه‌بود/‌و‌از‌تماشاي‌سوي‌ستاره/‌وجودش‌پر‌از‌

شمش‌اشراق‌می‌‌شد«‌)همان،‌249(
»روزي‌که‌انسان‌در‌علف‌زار‌پیش‌از‌شیوع‌تكلم‌بود«‌)همان،251(

به‌اعتقاد‌سپهري‌در‌آن‌زمان‌آگاهي‌و‌معرفت‌در‌ذات‌پدیدارها‌بود،‌نه‌در‌شكل‌و‌
ظاهر‌آن‌ها‌و‌هم‌بستگي‌عمیقی‌بین‌مدرِک‌و‌مدَرک‌بود‌و‌"ادراک"‌بي‌وقفه‌جریان‌داشت.‌

2-7-2- حیوان:
اگر‌چه‌در‌این‌مقاله‌سخن‌از‌ما هیچ، ما نگاه‌است،‌اما‌در‌کتاب‌صداي پاي آب‌نیز‌

ردپایي‌از‌نگاه‌پدیدارشناسانه‌ی‌سپهری‌دیده‌می‌‌شود،‌جایي‌که‌سپهری‌می‌‌گوید:
»من‌نمی‌‌دانم‌که‌چرا‌می‌گویند:‌اسب‌حیواني‌نجیبي‌است،‌کبوتر‌زیباست./‌و‌چرا‌
در‌قفس‌هیچ‌کسی‌کرکس‌نیست/‌گل‌شبدر‌چه‌کم‌از‌لاله‌ی‌قرمز‌دارد«‌)همان،‌172(

پاسخ‌به‌این‌سؤال‌می‌تواند‌چنین‌باشد:‌کرکس‌حیواني‌لاشخور‌است‌و‌در‌ادبیات‌
تاریخي‌و‌اجتماعي‌ما‌مظهر‌انسان‌هایي‌است‌که‌مرده‌خواري‌و‌زیستن‌طفیلي‌وار‌را‌بر‌آزاد‌
زیستن‌و‌آزاد‌مردن‌ترجیح‌می‌‌دهند.‌این‌تعیین‌و‌تشخص‌از‌کرکس‌در‌روي‌کرد‌فرهنگي‌
و‌باورداشت‌مردم‌ما‌به‌صورت‌معیاري‌ثابت‌و‌باوري‌نهادینه‌است‌و‌در‌فهم‌مشترک‌ما‌
جاي‌گرفته‌است؛‌اما‌در‌شناخت‌شهودي‌هوسرل،‌این‌گونه‌ارزیابي‌از‌موجودیت‌کرکس،‌
پیش‌ساخته‌اي‌ تصویر‌ و‌ تعیین‌ متن‌ از‌ بلكه‌ ندارد،‌ حیوان‌ این‌ واقعي‌ ماهیت‌ بر‌ دلالت‌
حاصل‌ بلكه‌ اصیل،‌ و‌ شهودي‌ شناخت‌ و‌ مستقیم‌ تجربه‌ حاصل‌ نه‌ که‌ می‌‌گیرد‌ نشأت‌
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باورداشت‌هاي‌پیشینیان‌است.‌این‌ارزیابي‌در‌واقع‌مرده‌ریگ‌فرهنگي‌پیشینیان‌است‌که‌
در‌فرایندي‌تدریجي‌و‌طولاني‌مدت‌در‌ذهن‌تاریخي‌ما‌رسوب‌کرده‌و‌به‌صورت‌باوري‌
ثابت‌درآمده‌است‌و‌ما‌باید‌این‌باور‌دروني‌را‌از‌بین‌ببریم‌و‌بي‌هیچ‌زمی‌نه‌اي‌در‌مورد‌

پدیده‌ها‌اندیشه‌کنیم.‌
2-7-3- طبیعت:

نگاه‌پدیدارشناسانه‌ی‌سپهري‌به‌طبیعت‌ریشه‌در‌معرفت‌حقیقي‌دارد‌و‌هم‌چنین‌
بسامد‌نگاه‌پدیدارشناسانه‌ی‌او‌به‌طبیعت‌بیش‌از‌دیگر‌عناصر‌هستي‌است؛‌چنان‌که‌به‌
قدري‌با‌عشق‌و‌شور‌به‌پدیده‌هاي‌طبیعت‌و‌راز‌خلقت‌نگاه‌می‌کند‌که‌در‌آن‌ها‌ذوب‌و‌

در‌نهایت‌با‌آن‌ها‌یكي‌می‌‌گردد:‌
»من‌که‌تا‌زانو‌در‌خلوص‌نباتي‌فرو‌رفته‌بودم/‌دست‌و‌رو‌در‌تماشاي‌اشكال‌شستم/‌

بعد‌در‌فصل‌دیگر/‌کفش‌هاي‌من‌از‌لفظ‌شبنم‌تر‌شد«‌)همان،‌262(
»ظهر‌بود/‌ابتداي‌خدا‌بود/‌ریگ‌زار‌عفیف‌گوش‌می‌‌کرد/‌حرف‌های‌اساطیري‌آب‌را‌

می‌شنید«‌)همان،‌‌262(
گذشته‌ رسوم‌ و‌ عادات‌ گذشته،‌ اندیشه‌هاي‌ که‌ داد‌ اجازه‌ نباید‌ هرگز‌ می‌‌گوید:‌ او‌

"حال"‌را‌فرو‌بلعد:
نمی‌آید«‌ باد‌ سر‌ پشت‌ نمی‌‌خواند/‌ مرغ‌ سر‌ پشت‌ زنده/‌ فضایي‌ نیست‌ سر‌ »پشت‌

)همان،‌174(
بنابراین‌باید‌"حال"‌را‌کشف‌کرد‌و‌هیچ‌پرسش‌دیگري‌نكرد،‌چون‌نفس‌پرسش،‌به‌
کارگیري‌اطلاعات‌گذشته‌براي‌جواب‌است،‌بلكه‌ما‌باید‌با‌خود‌پدیده‌ها‌رو‌به‌رو‌شویم‌
و‌تمام‌تعلقات‌ذهني‌و‌تلقینات‌فكري‌را‌کنار‌بگذاریم‌و‌براي‌ادراک‌محض‌طبیعت‌به‌
دانش‌خود‌غره‌نباشیم.‌همه‌ی‌نام‌گذاري‌هاي‌قراردادي‌و‌جعلي‌را‌کنار‌نهیم‌و‌به‌باطن‌
اشیاء‌آن‌چنان‌که‌هستند،‌رسوخ‌کنیم.‌همان‌طور‌که‌پیامبر‌بزرگ‌اسلام‌فرمود:‌»اللّهُمَ‌
ارََنيِ‌الاشَیاءَ‌کَما‌هَي«‌»خداوندا‌اشیاء‌را‌آن‌چنان‌که‌هستند‌به‌من‌نشان‌بده«‌)فروزان‌فر،‌
125‌،1334(‌که‌بي‌شك‌منظور‌ظاهر‌اشیاء‌نیست،‌بلكه‌ذات‌و‌جوهر‌آن‌ها‌در‌نظر‌است:
»دوست‌توري‌هوش‌را‌روي‌اشیاء‌لمس‌می‌کرد./‌جمله‌ی‌جاري‌جوي‌را‌می‌‌شنید/‌با‌
خود‌انگار‌می‌‌گفت:‌هیچ‌حرفي‌به‌این‌روشني‌نیست/‌من‌کنار‌زهاب‌فكر‌می‌‌کردم/‌امشب‌

راه‌معراج‌اشیاء‌چه‌صاف‌است!«‌)سپهری،‌1389،126(‌

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

بررسي نگاه پدیدارشناسی سهراب سپهری در کتاب »ماهیچ، ما نگاه« / 57  

»صبح‌ها‌مادر‌من‌براي‌گل‌زرد‌یك‌سبد‌آب‌می‌‌برد/‌من‌براي‌دهان‌تماشا‌میوه‌ی‌کال‌
الهام‌می‌‌بردم«‌)همان،‌253(

»براي‌شاعر‌این‌نگاه‌پدیدارشناسانه‌در‌قالب‌زبان‌تجلّي‌می‌‌یابد،‌البته‌نه‌زبان‌علمی‌،‌
فلسفي،‌منطقي،‌عامیانه‌و...،‌بلكه‌زبان‌شاعرانه،‌چرا‌که‌تفكر‌هم‌راه‌تأمل،‌با‌کلام‌زائیده‌
می‌شود.‌بنابراین‌آن‌چه‌که‌به‌شاعر‌الهام‌می‌شود‌نگاهي‌است‌که‌از‌قیود‌مناسبات‌زبان‌
علمی‌‌‌و‌منطقي‌خارج‌می‌‌گردد‌و‌در‌حكم‌نوعي‌وحي،‌اشراق‌و‌یا‌الهام‌به‌حساب‌می‌آید،‌
چون‌همه‌ی‌این‌ها‌در‌یك‌"آن"‌اتفاق‌می‌‌افتد.‌پس‌باید‌به‌خود‌پدیده‌ها‌برگشت،‌برگشتي‌
که‌شناسایي‌ما‌در‌آن‌دخیل‌نباشد،‌برگشت‌به‌پدیده‌ی‌اولیه،‌بدون‌نام‌و‌اوصاف‌گوناگوني‌
که‌انسان‌ها‌براي‌آن‌ها‌وضع‌کرده‌اند.‌یعني‌با‌شئ‌به‌گونه‌اي‌باید‌روبرو‌شد‌که‌ذهن‌از‌
ما‌ شیوه‌ این‌ به‌ می‌‌سازد.‌ پدیدار‌ ما‌ براي‌ را‌ خود‌ آن‌وقت‌شئ‌ باشد،‌ خالي‌ آن‌ توصیف‌
می‌‌توانیم‌به‌آگاهي‌آغازین‌دست‌یابیم،‌آگاهي‌آغازیني‌که‌در‌بطن‌هستي‌نهفته‌است‌و‌

نوعي‌وحدت‌وجود‌را‌ارائه‌می‌‌دهد.«‌)ضرابي‌ها،‌1460‌،1385(
و‌رسوم‌ آداب‌ و‌ فرهنگ‌ تاریخ،‌ تجربیات،‌ ایده‌ها،‌ از‌خاطرات،‌ ما‌چكیده‌اي‌ واقع‌ در‌
تفسیر‌ و‌ قدیمی‌‌‌تعریف‌ واژه‌هاي‌ با‌ را‌ زنده‌اي‌ و‌ نو‌ چیز‌ هر‌ ما‌ اساس‌ این‌ بر‌ هستیم.‌
شرطي‌ علوم‌ و‌ تاریخ‌ زبان،‌ ملیّت،‌ نژاد،‌ فرهنگ،‌ وسیله‌ی‌ به‌ حقیقت‌ در‌ ما‌ می‌‌کنیم.‌
در‌ ما‌ که‌ می‌‌افتد‌ هنگامی‌‌اتفاق‌ زندگي‌ و‌ اشیاء‌ ذات‌ و‌شهود‌ شناخت‌حقیقي‌ شده‌ایم.‌
زمان‌"حال"‌با‌واقعیت‌رو‌به‌رو‌شویم،‌نه‌در‌زمان‌گذشته.‌اگر‌اندیشه‌اي‌متكي‌به‌خاطرات‌
گذشته‌باشد،‌این‌نوع‌فكر‌کردن‌یا‌اندیشیدن،‌فاصله‌ی‌زماني‌به‌وجود‌می‌‌آورد،‌حال‌آن‌که‌
در‌یك‌اندیشه‌ی‌نو،‌در‌یك‌پدیده‌ی‌نو،‌زمان‌وجود‌ندارد،‌ما‌از‌اندیشیدن‌و‌حفظ‌کردن‌
و‌ فوري‌ حالت‌ یك‌ "وجد"‌ چون‌ نمی‌‌رسیم؛‌ وجد‌ به‌ چیزي‌ درباره‌ی‌ کردن‌ فكر‌‌ یا‌ و‌
"آني"‌است.‌پس‌باید‌زمان‌را‌از‌اندیشه‌گرفت.‌زمان‌فاصله‌اي‌است‌که‌میان‌مشاهده‌گر‌
و‌مشاهده‌شونده‌وجود‌دارد.‌به‌همین‌دلیل‌رسیدن‌به‌عشق‌با‌اندیشیدن‌و‌تفكر‌بدست‌
نمی‌آید؛‌رسیدن‌به‌عشق‌در‌ندانستگي‌و‌خلاء‌دانایي‌امكان‌پذیر‌است.‌این‌است‌که‌در‌
اشعار‌سهراب‌مانند:‌صداي پاي آب،‌مسافر‌و‌حجم سبز‌و‌نیز‌به‌خصوص‌در‌ما هیچ، 

ما نگاه‌به‌این‌مسئله‌بر‌می‌‌خوریم:
»بار‌دانش‌را‌از‌بال‌پرستو‌به‌زمین‌بگذاریم«‌)همان،‌176(

پس‌رسیدن‌به‌عشق‌در‌رهایي‌از‌دانستگي‌است.
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3- نتیجه گیری

سپهري‌در‌دفتر‌ما هیچ، ما نگاه، نگاه‌باطني‌و‌اشراقي‌به‌پدیده‌هاي‌هستي‌دارد.‌
با‌ادراک‌باطني‌به‌دست‌می‌آید.‌این‌روش‌شناخت‌از‌ شناخت‌پدیده‌ها‌از‌این‌دیدگاه،‌
باب‌ در‌ تأمل‌ از‌ عبارت‌ واقع‌ در‌ پدیدارشناسي‌ است.‌ پدیدارشناسي‌ هستي‌همان‌روش‌
که‌ اشیاء‌ ذوات‌ ادراک‌ و‌ شهودي‌ معرفت‌ است.‌ شناخت‌ از‌ مجدد‌ شناختي‌ و‌ شناخت‌
هوسرل‌در‌پدیدارشناسي‌مطرح‌کرد،‌همان‌است‌که‌به‌گونه‌اي‌دیگر‌کریشنا‌مورتي‌در‌
عرفان‌هندي‌مطرح‌کرد‌و‌در‌عرفان‌اسلامی‌‌نیز‌به‌عنوان‌"وقت"‌مطرح‌شده‌است‌که‌
این‌ بازجست.‌ کتاب ما هیچ ما نگاه‌ اندیشه‌ی‌سپهري‌در‌ را‌می‌‌توان‌در‌ عصاره‌ی‌آن‌
است،‌ "نگاه"‌ فقط‌ سپهري‌ اندیشه‌ در‌ انسان‌ است.‌ کردن‌ نگاه‌ نوع‌ در‌ تجربه‌اي‌ کتاب‌
نگاهي‌ناب‌بدون‌پیشینه‌اي‌از‌فرهنگ،‌تاریخ،‌آداب‌و‌رسوم.‌سپهري‌در‌این‌کتاب‌با‌نگاهي‌
وجداني‌به‌همه‌پدیده‌ها‌از‌جمله‌انسان،‌حیوان،‌عناصر‌طبیعت‌و...‌سعي‌دارد،‌نوع‌نگاه‌
انسان‌ها‌را‌تغییر‌دهد.‌او‌براي‌هر‌چیزي‌در‌عالم‌هرچند‌کوچك‌و‌بي‌مقدار‌ارزش‌قائل‌
است‌و‌با‌بصیرتي‌عارفانه‌به‌پدیده‌هاي‌هستي‌نگاه‌می‌کند،‌همان‌نگاه‌بي‌شائبه‌اي‌که‌در‌
پدیدارشناسي‌مطرح‌است.‌پس‌سپهري‌به‌وسیله‌ی‌اندیشه‌هاي‌دیني‌شرق‌و‌یا‌از‌طریق‌
کشف‌و‌شهود‌معرفت‌به‌این‌نوع‌نگاه‌دست‌یافته‌و‌مباني‌آن‌را‌به‌ویژه‌درکتاب‌ما هیچ، 
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